آنچه نخواهم دید بسیار است
و من
نمی خواهم حتی حدس بزنم
برفی سنگین می بارد
ستاره همانجا است
ماه همچنان طلوغ و غروب می کند
و ماسه های داغ بر پاهائی تازه بوسه می رنند

دخترانی خندان از مدرسه به خانه بر می گردد
 و پسرانی نگاه آنها را به اشتیاق بر می گردانند
انسان هائی در بلندای اندوه خودکشی می کنند
کودکانی چشم می گشایند و سینهء مادر را می جویند
انسان هائی پا به ماه می گذارند
مردمی انقلاب می کنند
مردانی محاکمه می شوند
حماسه و خون و مرگ
فصول کتاب های تازه می شوند
و شاید روزی
جوانی کنجکاو 
همین خطوط را  بخواند 
لبخند برند و
فراموش کند.

دیگر اما لبخندی به چهره نخواهم داشت
عشقی در دلم بخون تبدیل نخواهد شد
سینه ام دلی پوکیده خواهد داشت
و رهگذری که بر من می گذرد 
مرا به نام هم نمی داند.

من اما سهم خود را گرفته ام
از پائیزها گذشته
و در برف ها گم شده ام.
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What I Shall Not See
What I shall not see is endless,
and I
do not even wish to guess.
A heavy snow is falling.
The star remains  intact
the moon keeps rising and setting;
and hot sands kiss the feet of the newly arrived.
Girls, laughing, return from school,
while boys turn their eyes toward them with longing.
Some, in the height of sorrow, take their own lives;
children open their eyes
and seek the breast of the world.
People set foot upon the moon;
nations rise in revolt;
men stand trial.
Heroism, blood, and death—
the seasons become new books.
And perhaps, one day,
a curious young reader
will find these lines,
then smile,
and forget.
But I will no longer wear a smile upon my face;
no love in my heart will turn to blood.
My chest will hold a hollow heart,
and the passerby who walk around 
will not know my name.
I have taken my share.
I have passed through the autumns,
and in the snow
I have vanished.
ساختار کلّی
شعر از سه پله می‌گذرد:
1. آغازِ آگاهی و امتناع از دانستن – «آنچه نخواهم دید بسیار است... برفی سنگین می‌بارد»
در اینجا، شاعر جهان را می‌بیند اما نمی‌خواهد دیگر پیش‌بینی کند.
«برفی سنگین می‌بارد» پیش‌درآمدی است بر برف پایانی، و شعر را حلقوی می‌سازد.
2. میان‌پردهٔ حیات جمعی و تاریخی – «دخترانی خندان... فصول کتاب‌های تازه می‌شوند...»
این بخش جهان را در حرکت و چرخه نشان می‌دهد. در نسخه‌های پیشین، این صحنه درشت‌تر بود؛ اکنون انسانی‌تر و منظم‌تر شده است. تکرار «انسان‌هایی...» و «مردمی...» نبض تاریخی شعر را می‌سازد.
سطر «و شاید روزی / جوانی کنجکاو...» نقطهٔ عطف است: آینده به گذشته می‌نگرد، اما فراموش می‌کند. این، نگاه کیهانی و بی‌ادعای تو را کامل می‌کند.
3. فرودِ شخصی و آرام – «دیگر اما لبخندی به چهره نخواهم داشت... و در برف‌ها گم شده‌ام.»
این پایان، همزمان تلخ و روشن است. مثل کیخسرو، راوی در برف ناپدید می‌شود، نه با فریاد که با وقار. حلقهٔ برف، شعر را از آغاز تا انجام دربر می‌گیرد و می‌بندد.

🔹 تصاویر و واژگان
· «برفی سنگین می‌بارد» — نماد پوشاننده و پاک‌کنندهٔ نهایی است.
· «ماسه‌های داغ بر پاهایی تازه بوسه می‌زنند» — تصویر زنده‌ای‌ست از استمرار حیات، در برابر فرسودگی شاعر.
· [bookmark: _GoBack]«سینه‌ام دلی پوکیده خواهد داشت» — می‌توانست خطر کند، اما در کنار سطر بعد (رهگذری...) معنا پیدا کرده: پوکیدگیِ دل، همان نادیده‌شدگی وجودی است.
🌨️ دلالت نهایی
شعر اکنون معنایی اسطوره‌ای و فلسفی پیدا کرده است:
«من» از چرخهٔ بی‌پایان زندگی، تاریخ، انقلاب، عشق و تکرار بیرون می‌ایستد،
اما نه با انکار، بلکه با نوعی پذیرش آرام.
این همان «شاه‌راه» است که تا پایان می‌رود —
راهی که هم راه شاهان است، هم راه انسان‌ها.
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آنچه نخواهم د?د بس?ار است 


و من 


نم? خواهم حت? حدس بزنم 


برف? سنگ?ن م? بارد 


ستاره همانجا است 


ماه همچنان طلوغ و غروب م? کند 


و ماسه ها? داغ بر پاهائ? تازه بوسه م? رنند 


 


دختران? خندان از مدرسه به خانه بر م? گردد 


 و پسران? نگاه آنها را به اشت?اق بر م? گردانند 


انسان هائ? در بلندا? اندوه خودکش? م? کنند 


کودکان? چشم م? گشا?ند و س?نهء مادر را م? جو?ند 


انسان هائ? پا به ماه م? گذارند 


مردم? انقلاب م? کنند 


مردان? محاکمه م? شوند 


حماسه و خون و مرگ 


فصول کتاب ها? تازه م? شوند 


و شا?د روز? 


جوان? کنجکاو  


هم?ن خطوط را  بخواند  


لبخند برند و 


. 


فراموش کند


 


د?گر اما لبخند? به چهره نخواهم داشت 


عشق? در دلم بخون تبد?ل نخواهد شد 


س?نه ام دل? پوک?ده خواهد داشت 


و رهگذر? که بر من م? گذرد  


. 


مرا به نام هم نم? داند


 


من اما سهم خود را گرفته ام 


از پائ?زها گذشته 


. 


و در برف ها گم شده ام
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1     آنچه نخواهم د?د بس?ار است  و من  نم? خواهم حت? حدس بزنم  برف? سنگ?ن م? بارد  ستاره همانجا است  ماه همچنان طلوغ و غروب م? کند  و ماسه ها? داغ بر پاهائ? تازه بوسه م? رنند    دختران? خندان از مدرسه به خانه بر م? گردد   و پسران? نگاه آنها را به اشت?اق بر م? گردانند  انسان هائ? در بلندا? اندوه خودکش? م? کنند  کودکان? چشم م? گشا?ند و س?نهء مادر را م? جو?ند  انسان هائ? پا به ماه م? گذارند  مردم? انقلاب م? کنند  مردان? محاکمه م? شوند  حماسه و خون و مرگ  فصول کتاب ها? تازه م? شوند  و شا?د روز?  جوان? کنجکاو   هم?ن خطوط را  بخواند   لبخند برند و  .  فراموش کند   د?گر اما لبخند? به چهره نخواهم داشت  عشق? در دلم بخون تبد?ل نخواهد شد  س?نه ام دل? پوک?ده خواهد داشت  و رهگذر? که بر من م? گذرد   .  مرا به نام هم نم? داند   من اما سهم خود را گرفته ام  از پائ?زها گذشته  .  و در برف ها گم شده ام   102724    -   5  آبان  1404        

